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جنگنده داشــته باشــم، چه ایرادی دارد؟ روســیه از 
یاک 140 شــروع کرد و بعد شــد ســوخو 35 . پس من 
کــه یــک روزی می خواهم برســم بــه آن ســوخو 35، 
این یاســینی را که الان ســاخته ام، جدی می گیرم و به 
آن احترام می گــذارم. خب چطــوری باید به مخاطب 

ایرانی بگویی که من می خواهم از این برسم به آن؟

نه دیگر، رؤیا حد ندارد آن موقع. تو اگر می خواهی 
رؤیــا بســازی بــرای مخاطــب ایرانــی در ایــن فضــا، 
باید بروی جنگ ســتارگان بســازی؛ حد نــدارد که. 
تــو دیگــر نمی توانــی ســوخو را رؤیایــی کــنی. وقتی 
که ســینمای طــرف مقابل مــا کارخانه رؤیاســازی 
کارخانــه  می خواهیــم  مــا  کــه  ســینمایی  اســت، 
آرمان سازی باید باشــد. آرمان خواســت و امیال و 
گرایش هایی است که من می خواهم بهش برسم 
و نه تنها می خواهم بهش برســم، خواستی است 
کــه ارزش آن از خــودم بیشــتر اســت. آن خواســتی 
که من خــودم را هزینــه اش بکنم می شــود آرمان. 
همــین  بــرای  و  می کننــد  رؤیاپــردازی  خارجی هــا 
خــوشی  همــه اش  آنجــا  می کنــد  فکــر  جــوان  هــم 
اســت؛ کار ســنگین آنها را نمی بیند. جوان های ما 
ندارند؛  آرمــان  ولــی  هســتند؛  قوی  رؤیاپردازهــای 

چون ما دیگــر به آرمــان ضریــب نمی دهیم. همه 
می رونــد  می شــوند،  آغــاز  فرهنــگ  از  انقلاب هــا 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  ســیاسی  عرصه هــای  در 
یــک ســلوک می کننــد و بــاز برمی گردنــد ســر جای 
خودشــان؛ یعــنی انقــلاب بــه فرهنــگ و اندیشــه 
ختم می شــوند. ما الان با حکمت شــکر باید نگاه 
کنیــم؛ اینکــه داشــته هایمان خیلــی بوده اســت. 
ً از همین جــا بگویم کــه فیلم بادیــگارد خیلی  مثــلا
عالی بوده است؛ بادیگارد روایت پیشرفتی است 
ً جــای خــودش قــرار گرفته اســت. برایت  که دقیقا
آرمان ایجاد می کند؛ اینکه من برای همین کشور، 
کشورم  دانشــمند  یا  بشــوم  هسته ای  دانشمند 
ً از ســانتریفیوژ  را حفظ کنــم. درعین حال هــم اصلا
دانشــمند  مــن  کــه  ایــن  ولــی  نمی کنــد؛  صحبــت 
دشــمن؛  دســت  از  می کنــم  حفــظ  را  هســته ای ام 
 ً این یعــنی پیشــرفت. برعکس هنــاس کــه اتفاقا
مــرگ دانشــمندم را دارد بــه مــن نشــان می دهــد. 
تنهــا آرمــان اســت کــه بــرای مــا نــیروی انتظامــی و 
گــر بروی  نیروی انقلابــی درســت می کند. امــا الان ا
به منتقدیــن ســینمای ما بــروی بگویی »ســینما 
کارخانه رؤیا نیست، سینما کارخانه آرمان سازی 

است.« اینها مگر قبول می کنند؟ 

 
بادیگارد روایت 
پیشرفتی است که 
دقیقاً جای خودش 
قرار گرفته است. برایت 
آرمان ایجاد می کند؛ 
اینکه من برای همین 
کشور، دانشمند 
هسته ای بشوم یا 
دانشمند کشورم را 
حفظ کنم. درعین حال 
هم اصلًا از سانتریفیوژ 
صحبت نمی کند؛ ولی 
این که من دانشمند 
هسته ای ام را حفظ 
می کنم از دست 
دشمن؛ این یعنی 
پیشرفت. برعکس 
هناس که اتفاقاً مرگ 
دانشمندم را دارد به 
من نشان می دهد


